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 امزنها آر . ندمي گفت… مردها بلند لاالااله ا.  گرفته بود ادر رفته بود زير تابوت رپ

 . دستها مي رفتیتابوت خيلي روان رو . ندگريه مي آرد
 :مادربزرگ مي گفت 

عاً از زندگي  رو دستها پيش بره ، نشونه اينه آه اون آدم واق،تابوتي روون اگه يه“ 
ولي اگه هي پيچ و تاب بخوره و روون جلو نره ، نشون از اين هس آه  .سير بوده 

  “.زندگي دست نشسته بوده اون مرده هنوز از
يعني مادر بزرگ . سخت  خيلي. سخت جلو مي رفت . مد آ يادم اتابوت مادر بزرگ ر

 !!!… هنوز 
ساده و تند بر روي . ته بودمدوخ من آخر صف زنها راه مي رفتم و به تابوت چشم

 …هميشگي و به سوي خدا   به سوي منزل  به سوي قبر،  ،دستها پيش مي رفت
 ، ندمردها سرك مي آشيد زنها از بين. بگذارند قبر ی توا تا مرده رندمردها جلو رفت

 ها يشان  شوهر  تاند الكي رو زمين مي نداختان را و خودشندبعد جيغ بلندي مي آشيد
با  يكيشون آه تازه از بغل شوهرش بيرون اومده بود ،. ند و بغلشون آنيندافوري بي

 :مد طرفم وگفتآچشمهاي خيس 
 "… گريه آن دلت !  عزيزم "
 ا شكمش ر راست. مد دستش آ حساب آار  کهآردم ش نازكي پشت چشم براکي

 .گرفت و رفت
ياد حرف .  وزيدنسيم خنكي.  حسابي قرمز شده بودم،بود ندها سوز را آفتاب پوستم

   :ن روزش افتادم آه مي گفتآ
 ". دوست دارم هوا هميشه آفتابي باشه، ولي يه باد شديد هم همراهش باشه" 
 جدا مي آرد ومي  رانا  سرش،ش مي گرفتيروز مورچه ها رو بين ناخن ها نآ

   :گفت
 " . گيوتين آردمش"

 :ي ريختيم آه يهو گفتوخاك م ش ماسهيداشتيم رو. ورديمآ گير املكه مورچه ها ر
 "فكر مي آني سنگسار آردن خيلي درد داره ؟ " 
 آنار مي زد تا ابا عجله ماسه ها وخاآها ر. نگاهش آردم. ويمنستم چي بايد بگاد نمي
 .اما ملكه له شده بود. د بيرون بكشار مورچه ها ملكه
 :گفتاك آرد و پ ها يش را اشكنفور. آمدند به طرفمان از دور مي ندتا مرد داشت چند

 ".من ببينه  خوب نيست آسي تورو همراه، پاشو، پاشو"
 :گفتم



 "؟ ! به آسي چه مربوط "
 : گفت

 ". به خاطر خودت مي گم"
ن نزديكي ها نشستم ا صندلي همک يی رفتم رونفور. ويد بي راه نمي گخيلی همديدم 
 . آيفم در اوردمیآتابي از تو و

 . بود پيش او نگ حواسماشش د. ا  نشستن پيشش روي چمن هندمدآمردها 
نده اغريب و درم  طرزهب. ش هنوز نمناك بوديچشمها. ندا به طرفم گردام سرش راآر

 .نجا باشمآ دفهميدم آه دوست ندار. اي نگاهم آرد
 :  آه يكي از مردها فرياد زدومجا دور بش نآپاشدم از 

 " يادت بدما عمليش ربيا اين جا تا ؟نياچرا داري از رو آتاب مي خو!  هي دختر"
 .قرمز شدم  .وقتي دور شدم به اسم آتاب نگاه آردم

 .نگاهش آه يادم اومد بغضم ترآيد
ن دادم آه اش تكيجايي آه نشسته بودم دستي برا از. مادرم با نگاهش دنبالم گشت

دوباره به طرف مردي آه روضه مي  مادرم سري تكون داد و.  هستميعني اينجا
 .ند، برگشتاخو
م گير آرد يمانتو. وندآه برند نداديگه داشتن فاتحه مي خو. م نزديك قبروشدم آه برپا 
  :گفتم.  آم پاره شدک شاخه و يکي به
 " اين مانتو رو خيلي دوست داشتم! حيف"
يه شادي همراه با .  نيست خانه رفته بودم، ديدم مثل هميشه خانه اشبار آه به يه

  .ار شد آه خبريهشستم خبرد. حرآاتش بود ینگراني تو
 :گفت

  " مي خوام يه نفر رو نشونت بدم"
 :گفتم

   "؟! بگو چرا اين قدر شارژي   "
 .و بلند خنديدم

 :تنم آردم و گفتم. قشنگي به دسته در اتاقش زده بود مانتوي سبز رنگ
 "! چقدر بهم مي ياد . بلا نگيرم ، بزن به تخته "
 : نگاه آرد و گفتنم  به 

 ". ريدمش تازه ديروز خ"
 :گفتم

  " واسه خاطر همين يارو ؟ "
  .با سر تاُييد آرد
به آسمون نگاه . ند براي ديدار انتخاب آرده بوداهواي خيلي خوبي ر .رفتيم سر قرار
 : آردم و گفتم



هرچي هس هوس و هوس و هوس و . اصلاً وجود نداره. وجود نداره! عشق "
   … »سههو

 : اي مكث آردم و گفتم لحظه
 "؟ !نه .  آدم آهني ام مثل"

 : گفت
  مردهاي. نداشتي آه اين طور حرف مي زني   چون تا حالا تجربه اي"

گاهي جالب و گاهي . آدمهايي متفاوت . رفتن  فوق العاده زيادي تو زندگيم اومدن و
وقتي آه دستشو گرفتم ، ديگه نتونستم به  .اما اين با همشون فرق داشت . تنفرآميز 

علاقه و فكرم جذب اون شد و تازه  همه. بدم ، حتي به خاطر پول آسي ديگه دست 
 ".عاشق شدم … فهميدم آه بعله

 :گفتم. نگاهش آردم. داشت غروب مي آرد آفتاب. لبخند زد
 "…  چقدر خوشگل شدي "

 ن نگاه غريب وآ راه مرتب یتو. اشاره آرد آه داريم ميريم. مادرم دست تكون داد
.  هميشه مي گفت آه يه لبخندي هس واسه خاطر پول .مد آ نظرم ميبهمعصومش 

  .لبخندي هس واسه خاطر عشق اما يه
فكر مي آرد و لبخند مي زد  وقتي به عشقش.  نبودماندگارش يها  لبخندها و نگاه 
هيچ وقت از   و،شست آه غمناك بودنش مي ي جور زوال و بي آسي تو چشمهاکي

 .نمي رفتبيرون  شسر
 اتوبوس کي ین تواشيچون شوهرها. ند ونگ نمي زدر ديگها  زن،توي اتوبوس

 .ند بودرديگ
قوپ اول رو . ندور آم آبيبرا، ن دادماتك را دستم.  نفر داشت آب پخش مي آردکي

 :گفت) با صدايي آه مي خواست سوزناك باشه ( زن  آه خوردم،
 "… تشنگي هاي تشنه هاي بخور به ياد " 

بگيرم وآب با فشار زياد پخش شد   راجلو خودمنستم انتو. لحنش خيلي مزخرف بود
  .ها روي زن

 .، آه و واش می کردندآخر مسير مدام  و تادن چند تا دريوري بارم آردناشه هم
 : نگاه آرد و گفت با نگراني به غروب آفتاب 

  " پس چرا نيومد ؟"
 . پاشدنچهره اش شاد شد و فور يكهو. چقدر زيبا بود . دوباره نگاهش آردم 

 : گفت
 " اونهاش"

 : گفتم
 "منتظرتم   ساعت نه همين جا"

 . سرشو با عجله تكون داد و دويد طرفش
 .نش بودا ن مرد آسم آآزاد شده و آغوش مثل پرنده اي بود آه از قفس



  .، نگاه آردمدگذشتن تنها نشستم و به مردمي آه از آنار هم مي
انتظار . مي رسيد ته به نظرخس گرفته و. ساعت هنوز نه نشده بود آه ديدم برگشت

 مي  بود آه اولين بار.  آه ديد بغضش ترآيد رامن. اده باشمتنداشت منتظرش وايس
 به نظرم خيلي. براي اولين بار بغلش آردم . دگريه مي آن  وداين طور مي لرز ديدم

 .و عالميشكننده تر از هرچيزي ت. مدآشكننده 
 : گفت تر آه شد، ماآر
هزار جور هم . بعد بهش همه چيز رو گفتم. خوشحال شد. ماحساسمو گفت  بهش"

" … آه ديگه اين آارو ترك آردم و قبلش هم فقط به خاطر نياز  قسم و آيه خوردم
 : وگفت تو چشمهام نگاه آرد

  " کرد وري دم دهنش اومد بارم ؟ هرچي دري…  مي دوني واآنشش چي بود "
م انستم براي آرانمي د. م شدش تو شلوغي و بوق ماشين ها گيگريه ها صداي

  .احساس ناتواني مي آردم  ويمآردنش چي بايد بگ
 ،مادربزرگش، خواهرش از وقتي بچه بود برام گفت، از. شروع به حرف زدن آرد

 : از خيلي دور، از خيلي نزديك
وقتي پولدار شدم ، ديگه دست از اين آار . پول پول پول  به خودم مي گفتم آه فقط« 

بر   راا بايد جونم ه تازه بعضي وقتند،حسابي نمي داد اما لندهورا پول. برمي دارم
تا سه شماره بايد مثل سگ . ند، رواني بودندوحشي بود .مي داشتم و فرار مي آردم

 . مي زدي به چاكخانه شاناز 
 ؟!  زندگيم دارم گريه مي آنم يا واسه چيبراینستم اوقتي آه مريض شدم، نمي د

  مي برم پيشيم راها م پيش خدا و شكايتومير. دادم و گفتم بي خيال دلداري  راخودم
 بغلش ین قدر گريه ميكنم توآ. هايي رو آفريده  آه چه پس فطرتويم مي گ اوبه. او

 نابودم  راها من نآ ، همچنان آه وددنياي آثيف با همه آدمهاش نابود بش تا اين
   .ندآرد
 نفر هم آه شده گريه نمي آنم پيش کين يخاطر هم برای وقتي آه ديدمش، گفتم اما

 " …خدا 
:   گفت.  داد دستم راشيمانتو.  مرتب آرد درونش راهاي لباس.  برداشت راآيفش

 "… جاي دور، خيلي دور  ميرم يه"
 .ندما پوش راش صورتميبا مانتو. گريه آردم 

  :گفت
 ». ياد مياره  بهقم را  دلت داره عش؟ گريه مي آنيی دار هني،آدم آ! آخ  ! آخ "

 .… ام بود آه رفت هدست ش توييمانتو
فقط به هم  .دمي لرزيدن.  گرفتم راشيا هدست. شد مي بردندوقتي رسيدم، داشتن

  .نگاه آرديم
هلش دادن . ياد عشقش افتاد لبخند زد، چون دوباره. ش آه تنم بود نگاه آرديبه مانتو

 .ميا هش رها شد از دستياهدست. جلو



  بعضي از سنگسارآننده. ندرومفسد في الرضي رو از پا در بيا ود تاجمعيت منتظر ب
  … او چمن ها بای آه رودبودن همون هايي.  شناختماها ر

  .رفتم آمي دورتر.  به ايستمن نزديكآ داجازه ندادن
  . صليب شده بودکمثل ي . دباز آردنرا  مشياهش و دستد بستن

  .دريوري و خنده با آلي فرياد و  .شروع شد . يك، دو، سه
اولي ، دومي ، . برنده بود  . به خالدنست بزناهرآي مي تو . دشرط بندي مي آردن

  .غريو شادي. خون پاشيده شد. و بالاخره خورد به خال … چهارمي و سومي ،
  .يه خال ديگه، خون، غريو شادي. خون، غريو شادي يه خال ديگه،

 .شادي يه خال ديگه، خون، غريو
  .ها رو شست  اشكها خون. گريه آرد.  ديد رااز دور من

 …غريو شادى   چشمش ترآيد، خون
****************************************************** 

 


